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»صبر« در یهودیت، یک صفت الهی است که به کرات توصیه به آن و اهمیت شکیبایی در مواجهه با چالش ها، 
آزمایش ها و مشکلات زندگی را در تورات و کتب انبیای بنی اسرائیل )عهد عتیق( مشاهده می کنیم. در تورات چنین 
آمده: »خداوند، آن قادر رحیم و بخشنده و دیرخشم و کثیرالاحسان و حقیقی است« )تورات، کتاب خروج، فصل 
34، آیۀ 6 و کتاب اعداد، فصل ۱4، آیۀ ۱8(. صفت دیرخشم بودن بدین معناست که او در اعمال مجازات و واکنش 
به خطاهای انسان، صبر می کند تا شاید انسان خود متوجه ناراستی ها شده و توبه کند؛ از این رو صبر را صفتی الهی 

می پندارند و انسان را به متصف شدن به آن توصیه می کنند.
وقایع متعددی در تورات، حکایت از صبر پیامبران و توصیهٔ ایشان به آن دارد. از جمله، حضرت ابراهیم، در حالی که 
سال های مدید بی اولاد بود، وعدهٔ خداوند مبنی بر تبدیل شدنش به پدر اقوام را باور و صبوری کرد تا در سنین کهنسالی 

صاحب اولاد شد و نسل های کثیری از ادیان ابراهیمی وارث او شدند. 
حضرت یوسف در برابر توطئهٔ برادران و تهمت های ناروای مصریان، صبوری کرد و از صداقت خود دور نشد، تا سرانجام 

به سمبل درستکاری در باور ادیان ابراهیمی تبدیل شد.
هنگامی که حضرت موسی برای نخستین بار برای ابلاغ فرمان خداوند جهت آزادی بنی اسرائیل نزد فرعون مصر 
می رود، فرعون متعاقب آن دیدار، شرایط زندگی را بر بردگان عبرانی بسیار سخت تر می کند و موسی نزد خداوند شکوه 
می کند که چرا به  جای رهایی، اوضاع بندگانش بدتر شده است. خداوند در پاسخ، او را به صبر و انتظار دعوت می کند تا 
عاقبت نیکوی این روند رهایی را شاهد باشد )تورات، کتاب خروج، فصل 6، آیۀ ۱(. همچنین هنگامی  که بنی اسرائیل 
به رهبری حضرت موسی از مصر خارج شدند، به ساحل دریا رسیدند، در حالی که سپاه فرعون آنان را تعقیب می کرد 
و ظاهراً راه گریزی نداشتند، به موسی شکایت کردند که چرا جان شان را به خطر انداخته و موسی در جواب قوم گفت: 
»مترسید؛ بایستید و نجات خداوند را ببینید« )تورات، کتاب خروج، فصل ۱4، آیۀ ۱3( و پس از این دعوت به صبر، دریا 

برای بنی اسرائیل شکافته شد.
امید و ایمان مفاهیمی گره خورده با صبر است، همان طور که در گفتار حضرت یعقوب چنین می خوانیم: »به نجات تو 
امید دارم، ای خدا« )تورات، کتاب پیدایش، فصل 4۹، آیۀ ۱8(، بدین معنا که منتظر می مانم و صبوری خواهم کرد تا 
نجات الهی فرابرسد. میکای نبی نیز در کتاب خود در انتظار نجات، صبوری را توصیه می کند: »من به  سوی خداوند 
چشم می دوزم و برای خدای نجات دهندهٔ خویش انتظار می کشم، خدایم مرا اجابت خواهد کرد« )میکا، فصل 7، آیۀ 7(.
حضرت سلیمان صبوری را یک فضیلت اخلاقی می شمارد: »شخص دیرخشم مرافعه را فرومی نشاند« )امثال 
سلیمان، فصل ۱۵، آیۀ ۱8( و »دل صبور نیکوتر است از دل مغرور« )جامعۀ سلیمان، فصل 7، آیۀ 8( و »صبر از قدرت 
بهتر است و کسی که بر خود مسلط باشد، از شخصی که شهری را تسخیر کند، برتر است« )امثال سلیمان، فصل 

۱6، آیۀ 32(.
حضرت داوود صبر و انتظار برای نصرت الهی را به مؤمنان توصیه می کند: »اما من باور دارم که نیکویی خداوند را در 
زمین زندگان خواهم دید؛ برای خداوند انتظار بکش، نیرومند باش و دل قوی دار، آری، منتظر خداوند باش« )مزامیر 
داوود، فصل 27، آیۀ ۱4(. داوود، پیش از آنکه به عنوان پادشاه بنی اسرائیل منصوب شود، توسط »شائول«، پادشاه 
تعقیب و تهدید می شد. او با وجود در خطر بودن جانش در لحظه ای که فرصت غلبه بر پادشاه برایش فراهم شده بود، 
با صبر و ایمان به خداوند، از انتقام جویی خودداری کرد، زیرا به وعدهٔ خداوند اعتماد داشت که او را به عنوان پادشاه 

منصوب خواهد کرد و سرانجام نیز چنین شد )کتاب اول سموئیل، فصل 24(.
اما معروف ترین مصداق صبر را در کتاب ایوب شاهدیم. ایوب که مردی ثروتمند و شریف بود، دارایی و فرزندان 
و سلامتی خود را از دست داد. ایوب نمی فهمید که چرا رنج می کشد و چرا خدا اجازه می دهد فرزندانش رنج 
بکشند؟ دوستان ایوب به غلط تصور می کردند که رنج و درد همیشه در نتیجهٔ گناه عارضِ می شود. آنها با این 
طرز تفکر، سعی داشتند ایوب را قانع کنند که از گناه خود توبه کند. البته دوستان او در اشتباه بودند، اما ایوب 
با آنکه درک نمی کرد که چرا این اتفاقات تلخ و دردناک برایش رخ داده، حتی در کشاکش رنج و درد هم دست 
از اعتماد و عشق به خدا برنداشت و صبوری پیشه کرد، تا عاقبت پاداش صبوری خود را با درک حکمت الهی 

دریافت کرد و نامش با عنوان مظهر صبر جاودانه شد.
در آموزه های تلمود و روایات آن نیز صبر مکرراً تمجید شده است. حکایات متعددی دربارهٔ صبوری علمای دینی برای 
آموختن و آموزاندن ارزش های اخلاقی ذکر شده و نیز توصیه های آنان به صبوری، از جمله اینکه »در قضاوت و داوری 
دیگری، صبور باشید« )تلمود، رسالهٔ پدران، فصل ۱، بند ۱(. عالمی به نام »ربان گملیئِل« می گوید: »جهان بر سه پایهٔ 
عدالت، راستی و صلح قرار دارد« )تلمود، رسالهٔ پدران، فصل ۱، بند ۱8( و البته هر سه، با صبوری حاصل خواهد شد. 
حکایتی دربارهٔ »هیلِل«، عالم متقدم مکتب تلمودی، می گوید که او در برابر لجاجت و سماجت یک فرد کافر که روزی 
بارها به خانه اش مراجعه کرد تا به طور سرپایی و در جلوی خانه، کل تورات را فراگیرد، با خوشرویی صبوری و مدارا کرد و 
در نهایت آموزه های تورات را برای آن کافر در این جمله خلاصه کرد: »آنچه بر خود نمی پسندی، بر هم نوعت روا مدار، 

این ریشهٔ تمام احکام تورات است و مابقی تورات، تفسیر همین جمله است« )تلمود، رسالهٔ شبات، برگ 3۱ الف(.
اما مهم ترین و اساسی ترین ویژگی دینی یهودیت، صبر و انتظار برای ظهور منجی موعود است. حضرت یعقوب در 
وصیت به فرزندانش گفت: »چوب تنبیه از یهودا و ترکهٔ تأدیب از نسلش دور نخواهد شد، تا روزگاری که ناجی ظهور کند 
و قوم ها فرمانبردار او گردند« )تورات، کتاب پیدایش، فصل 4۹، آیۀ ۱0(. و این باور جزء اصول سیزده گانهٔ ایمان یهود 
بدین مضمون قرار گرفت: »من با ایمان کامل به آمدن »ماشیَح« )منجی موعود یهود( باور دارم و با وجود اینکه تأخیر 
کند، هر روز به انتظار آمدن او خواهم ماند.« و این انتظار برای نجات جهانی، به درازنای هزاره ها یهودیان را به صبوری 

و تحمل مشکلات تاریخی ترغیب کرده است.

ایوب؛ شمایل شکیبایی 

آرش آ︋ای  ︎︥وه︪گر و مدرس حوزۀ یود، ︨رد︋یر 
ار﹎ان ان︖من ﹋لیمیان 

نگاه یهودیت

در نگاه یهودیت امید و ایمان مفاهیمی 
گره خورده با صبر است

تاب آوری واقع

دربارۀ واژۀ »صبر«، معانی و تفاسیر متعددی گفته شده است. صبر پدیده ای است که مبتنی بر برقراری 
تعادل، میان ارزش های درونی و بیرونی ایجاد می شود. افراد بر اساس مهارت ها، نظام ارزشی و هویتی که 

دارند به گونه های متفاوتی می توانند شکیبایی را تجربه کنند. 
با  بیرون مطابق  باشد که جهان  تا زمانی می تواند صبور  یا صبوری تصویری، فرد  در شکیبایی خیالی 
زندگی  و  تفکر  با شیوۀ  را دیگری می گوید،  آنچه  فرد هر  این وضعیت،  در  باشد،  ارزش های درونی اش 
خودش مقایسه می کند. چنین فردی عقاید و شیوۀ نگرش خود به جهان هستی را معیار حقیقت قرار 

می دهد و اگر خلاف آن را ببیند، ناشکیبا و مضطرب خواهد شد. 
عجله و بی قراری برای رسیدن به یک معنا یا یک هدف یا انتظار بی پایان، ریشه در صبوری تصویری دارد 
و معمولًا نتیجه گیری سریع دربارۀ اموری که نمی فهمیم، باعث می شود یا یک بی قراری بیمارگونه ایجاد 

شود یا انتظاری بی پایان بکشیم و وقت و فرصت را از دست بدهیم. 
بوده،  و قوانین موجود در جهان  پایۀ قواعد  بر  از صبوری گفته می شود که  به مدلی  نمادین  شکیبایی 
به طوری که فرد میان آنچه می بیند و نظام ارزشی ای که در درون ذهن خود دارد، با حقایقی که در بیرون 

از جهان دارد، پیوند برقرار کرده و در صورت نیاز »تحمل« می کند.
گاهی وقت ها نیاز است تا شرایطی را که مغایر با احساسات، امیال، تفکر و قواعد درونی ماست، بپذیریم و 
خودمان را به نفع آنچه در بیرون از ذهن ما وجود دارد، تغییر دهیم و شکیبا باشیم، گاهی وقت ها هم انتظار 
می کشیم تا آنچه در بیرون وجود دارد و آسیب زننده محسوب می شود، تغییر کند و اگر لازم است، برای این 

تغییر، کنشی درخور انجام می دهیم.
صبوری ساده لوحانه در بسیاری از مواقع ریشه در نگرش خوش باشانه به جهان دارد. افرادی که ماهیت 
جهان را کمدی دانسته و نگاهی مثبت گرایانه به پدیده ها دارند، بی تفاوتی به امور و عدم پرسشگری را 
معادل با شکیبایی می دانند، در حالی که صبوری نمادین جایی است که ما بتوانیم حقیقت را آن طور که 
هست، واکاوی کنیم تا آنچه موجب ناشکیبایی شده و تاب آوری مان را کم می کند، به شکلی نمادین و 
قاعده مند مفهوم پردازی شود. فردی که به شکیبایی نمادین دست پیدا کرده، می داند که ما در جهانی 
زندگی می کنیم که لزوماً قرار نیست به تمام نیازهای جسمانی و روانی ما پاسخ داده شود. ازدست دادن و 
ناکام ماندن بخشی از این جهان هستی است که با مفهوم سازی و معنا دادن به آن می توان به شکلی از 

شکیبایی نمادین دست پیدا کرد. 
هنر، ابزاری است که با نمادین کردن آنچه نمی توان تغییر داد، به نمادین شدن شکیبایی و تحمل ناکامی 

کمک می کند. 
یک نوع دیگر از شکیبایی نیز وجود دارد که می توان آن را »تاب آوری واقع« نامید. گاهی وقت ها عدم 
که  غیرمترقبه  پدیده ای  هجوم  است؛  غیرمنتظره  و  نامعلوم  و  کنترل  غیرقابل  وقایع  به دلیل  تاب آوری 
نمی توان با هیچ مفهومی آن را توجیه کرد و برایش راه حل پیدا کرد. صبوری آنیمایی یا تاب آوری واقع، 
نوعی از شکیبایی است که فرد بدون اینکه قادر به نمادپردازی یا خیال بافی دربارۀ آن باشد، باید تن به 
تسلیم و پذیرش بدهد. این نوع شکیبایی، یک تاب آوری زنانه است که وقتی در باورها، ایدئولوژی ها و 
ساختارهای فرهنگی ـ تاریخی، شکاف ایجاد می شود، کارکرد دارد و در صورت تحمل می تواند سرچشمۀ 
خلق و معناسازی های جدید باشد. گاهی وقت ها نظام نمادین و برساخته از نظم فکری و زبانی دچار شکاف 
و تزلزل می شود، به طوری که حقیقت هستی، خودش را از لابه لای این شکاف ها وارد چارچوب های منظم 

از پیش ساخته شده می کند و نقص ساختارها را نمایان می کند. 
افرادی که شیوۀ تفکر خوش بینانه دارند و از شکیبایی خیالی برای مقابله با ناکامی های جهان استفاده 
می کنند، یا کسانی که نمی توانند خارج از پارادایم های زبانی، معنایی و فکری که در آن قرار گرفته اند، معنا 
و جهان دیگری را تصور کنند، در صورت مواجهه با برخی رخدادها اگر مجهز به تاب آوری زنانه یا آنیمایی 
نباشند، ممکن است دچار فروپاشی روانی شوند. تاب آوری زنانه، مدلی از شیوۀ مواجهه با جهان است 
که بیشتر از اینکه با محتوا سروکار داشته باشد، با روش و شدن دست و پنجه نرم می کنند و در تلاش اند 
که حقیقت را همان طور که هست و نه آن طور که آنها می خواهند، بپذیرند. تاب آور آنیمایی می داند که 
وجودش وابسته به نسبتی است که با افراد دیگر، ایدئولوژی، زبان و فرهنگ دارد، اما از آنجایی که این 
نسبت ها در برهه های زمانی مختلف و شرایط متفاوت می تواند تغییر کند، نمی توان به آن اعتماد کرد و 

ممکن است مدام بازتولید شود. 
در صبوری آنیمایی، فردی که شکیبایی می کند، در نهایت به نوعی آزادی اغواگرانه می رسد. این نوید 
اثر  به آن، در  از محدودیت ها و آن سوی زبان، چیزی وجود دارد که لذت رسیدن  وجود دارد که فراتر 
شکیبایی و صبر امکان پذیر می شود. اوج چنین تحملی را در افرادی می توان دید که برای رسیدن به نقطۀ 

مطلوب از جان و مال خود هم گذشته اند، چراکه این نقطه، فراتر از حد تحمل فیزیکی است.

در صبوری آنیمایی فرد بدون اینکه قادر به 
نمادپردازی یا خیال بافی دربارۀ آن باشد، 

باید تن به تسلیم بدهد

مری﹛ ︋ریان  روان︪ناس

از منظر روانشناسی
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